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 سرقت 700 میلیونی مرد معتاد
 از خانه همسایه

گروه حوادث/ مســتأجر معتاد که بعد از ســرقت 700 میلیــون تومانی از 
خانــه همســایه اش کرایه های عقــب افتاده اش را یک جا بــه صاحبخانه 
پرداخت کرده و حتی پیشنهاد خرید خانه را نیز داده بود با این کار سرنخ 

دستگیری خود را به پلیس داد.
بــه گــزارش خبرنگار حــوادث» ایــران«، چهارم تیر امســال پرونــده ای با 
موضوع ســرقت منزل از کلانتری 132 نبرد به پایگاه ششم پلیس آگاهی 

برای رسیدگی تخصصی فرستاده شد.
شــاکی با حضور در پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهران اظهار داشت، دوم 
تیر ماه حدود ســاعت 9 شب خانه ام را واقع در بلوار ابوذر ترک کردم اما 
پس از بازگشــت چند ساعت در ســاعت 23:30 قصد ورود به واحدم در 
طبقه دوم ســاختمان را داشــتم که متوجه شــدم در از داخل قفل شــده 
اســت. بلافاصله به عوامل آتش نشــانی و پلیس 110 اطلاع دادم که پس 
از بازکردن در با مشــاهده بهم ریختگی خانه متوجه شــدم مقادیری طلا 

به ارزش تقریبی 7میلیارد ریال سرقت شده است.
ســرهنگ کارآگاه »علــی کنجوریــان« رئیس پایگاه ششــم پلیــس آگاهی 
تهــران اظهار داشــت: کارآگاهان این یگان برای انجــام تحقیقات محلی 
و میدانــی بــه محــل ســرقت مراجعــه کردنــد و دربررســی های صــورت 
گرفته مشــخص شــد که هیچگونه تخریبی روی در واحــد صورت نگرفته 
و ســاختمان محل ســرقت 4 طبقه تک واحدی و فاقد دوربین مداربسته 

بود که منزل شاکی در طبقه دوم ساختمان قرار داشت.
 در بازدید صورت گرفته مشــخص شــد سارق از طریق بالکن طبقه اول و 
با اســتفاده از نردبان به منزل شــاکی وارد شــده و پس از سرقت، با بستن 

پرده اتاق خواب به لبه بالکن از خانه شاکی خارج شده است.
این مقام انتظامی ابراز داشــت: در ادامه مشــخص شــد مســتأجر طبقه 
اول این ســاختمان مردی معتاد اســت که بیکار بوده و از نظر معیشــتی 
وضعیــت نامطلوبی دارد بنابراین ظن مأموران مبنی بر ســرقت توســط 

همسایه طبقه اول قوت گرفت. 
در ادامه تحقیقات پلیســی مشــخص شــد که همســایه طبقه اول پس 
از وقوع ســرقت از منزل شــاکی چند ماه اجاره عقــب افتاده خود را نیز 
تســویه کرده اســت و حتی پیشــنهاد خرید واحد اجاره ای را به صاحب 

ملک داده است.
رئیــس پایگاه ششــم پلیس آگاهی تهــران عنوان کرد: بــا تجمیع تمامی 
موارد کارآگاهان ششم مرداد ماه با هماهنگی های قضایی اولین مظنون 
پرونــده را بــه پایگاه ششــم احضار و متهــم در همان تحقیقــات اولیه به 
جرم ارتکابی اعتراف کرد. با توجه به اعتراف صریح متهم به ســرقت از 
منزل شــاکی و فروش طلاهای ســرقتی وی با دستور مرجع قضایی روانه 

زندان شد.

اعتراف مادر به قتل دختر 4 ساله
زن امریکایی که 4 سال بعد از مرگ دختر  ش به قتل او اعتراف کرده بود 
به حبس ابد محکوم شد.به گزارش کرایم، این زن روز دوشنبه در دادگاه 

آلاباما محاکمه و از سوی قضات به حبس ابد محکوم شد.
گزارش های پلیس ایالتی آلاباما روشــن کرد که »زودی ون کوپر« ۴ ســاله 
در 7 ژوئیــه ســال 201۶ میــلادی فــوت کــرد امــا در تمام این مــدت مادر 
وی خــود را عــزادار نشــان داده و یادداشــت هایی در اینســتاگرام برایش 
نوشــته که »ای کاش من را با خود می بردی و نمی خواهم بدون تو اینجا 

بمانم.«

کارآگاهــان پلیــس اعــلام کردند کــه مادرکــودک »کوپر« با گذشــت چند 
ســال از مــرگ »زودی« عــذاب وجــدان رهایش نکرده و بــه همین دلیل 
تصمیم به اعتراف تلخ گرفته اســت. او اعتراف کرده که با فشردن بالش 
روی صــورت دختر ۴ ســاله اش او را خفــه کرده و طوری وانمــود کرده که 

دخترش در خواب مرده است. 
از ســوی دیگر پزشــک قانونی در ســال 201۶ میلادی نیز موفق نشــد تا 
علت مرگ کودک را بیابد و همواره پدر و خویشاوندان »زودی« تصور 
می کردنــد کــه او به دلیل یک نارســایی تنفســی در خواب جان ســپرده 

است.

جنایت دلخراش در مرز مکزیک
پلیــس ایالتــی امریــکا تلاش بــرای شناســایی قاتل یــک زن جــوان را که 
جســدش در مــرز مکزیک پیدا شــده آغــاز کرد.به گــزارش  دیلی اســتار، 
قربانــی »فلــورس لیزته« 23 ســاله اهل ایالت تگزاس و مــادر دو کودک 
اســت او چنــد روز  قبل برای دیدار با یکی از دوســتانش بــه مکزیک رفته 

و دیگر بازنگشته بود.
گزارش های پلیس ایالتی تگزاس روشن کرد که جسد این زن  در شرایط 

بسیار بدی در مرز مکزیک و امریکا پیدا شد.
ســخنگوی پلیــس بیان کــرد که قاتــل پس از تجــاوز، تمامــی دندان های 
قربانی را کشــیده و او را با ضربه ســنگ بزرگی بر ســرش به قتل رســانده 

است.
در پــی ایــن پرونده قتــل، پلیس به حالــت آماده باش درآمــده و امیدوار 
است با اســتفاده از شواهد موجود و بازبینی فیلم دوربین های مداربسته 

بتواند ردی از قاتل این زن جوان بیابد.

مادربزرگ قاتل دستگیر شد
مادربزرگ امریکایی پس از کشــتن همسرش یک زن را که شبیه خودش 

بود، به قتل رساند تا با هویت وی فرار کند.
بــه گــزارش کرایــم، »لوئیــس« در ســال 201۸ میلادی همســر خــود را با 
شــلیک چند گلوله کشــت ســپس زن دیگری را که از لحاظ ظاهری شبیه 
به خودش بود نیز به قتل رســاند ســپس با استفاده از مدارک آن زن فرار 
کرد. با این حال راز این دو جنایت برای پلیس فاش شد و این مادربزرگ 
۵9 ســاله در یــک هتل شناســایی و به جــرم دو قتل در ســال های 201۸ و 

2019 میلادی دستگیر شد.
گزارش هــای پلیــس نشــان می دهد که متهــم پس از دســتگیری اعتراف 
کرده  به دلیل اختلاف هایی که با همسرش داشته، مجبور به قتلش شده 
و دیگر توان ادامه زندگی با وی را نداشته اما همین جنایت باعث شده تا 

او زن بی گناه دیگری را بکشد.

 درخواست مادر
 برای قصاص پسرش

گروه حوادث/  مــرد معتاد که به خاطر 
یــک  بــا  را  او  بــرادرش  ســرزنش های 
ضربــه چاقــو بــه قتــل رســانده بــود در 
حالی محاکمه خواهد شــد که مادرش 

خواهان قصاص او شده است.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
رسیدگی به این پرونده از اواخر اسفند 
ســال 97 بــا گــزارش حراســت یکی از 
بیمارستان های شــهریار مبنی بر فوت 
جوانی به نــام فریبرز بر اثــر خونریزی 
کار  از ضربــه چاقــو در دســتور  ناشــی 
پلیس قــرار گرفت. با حضــور بازپرس 
ویــژه قتــل جســد بــه پزشــکی قانونی 
منتقــل شــد و مأمــوران انتظامــی هم 
پــس از بررســی ماجــرا متوجه شــدند 
کــه مقتول توســط زنــی به نام ســمیرا 
که همسر برادرش بوده به بیمارستان 

منتقل شده است.
ë اظهارات همسر قاتل 

بــرادر  گفــت:  ماجــرا  دربــاره  ســمیرا 
شوهرم مرد بسیار خوبی بود و همیشه 
بیشــتر از همســرم مراقب مــن و دختر 

کوچکم بود.

. چرا که همســرم فریدون سال هاســت 
اعتیــاد دارد و هــر پولــی را که به دســت 
مــی آورد خــرج خریــد مــواد می کنــد و 
اگــر در ایــن مــدت بــرادر شــوهرم نبود 
نمی دانم چه بر ســر مــن و زندگی مان 
می آمد. فریبرز همیشــه به من می گفت 
اگــر نیــاز مالی داشــتم  بــه او بگویــم. روز 
حادثه من با برادر شوهرم تماس گرفتم 
و از او خواســتم تا اگر برایش مقدور است 
برای فرزندم لباس بخریم. نیم ســاعت 
بعد او به دنبالم آمد و من و فریبرز و لاله 
دخترم به خرید رفتیم و بعد از دوساعت 
بــه خانه برگشــتیم که دیدیــم فریدون با 
دوســتش در حــال مصــرف مــواد مخدر 
هســتند، از دیــدن ایــن صحنــه بشــدت 
عصبانی شــدم و همان موقع به شوهرم 
گفتم کــه مرا طلاق بده چون من تحمل 
زندگی کردن با یک مرد معتاد را ندارم. 

همــان لحظــه فریبــرز وارد خانــه شــد و 
وقتی او هم صحنه مواد کشیدن برادرش 
را دیــد و متوجه شــد کــه مــن ناراحتم با 
فریــدون دعوا کرد و به او گفت که تو باید 
بــه زن و بچــه ات برســی امــا هرچــه پول 

به دســت می آوری هزینه مصــرف مواد 
مخــدر می کنی. تــو واقعاً لایق ایــن زن و 
دختــر نیســتی اما  بــه یکباره فریــدون به 
آشــپزخانه رفت و چاقویی را برداشــت و 
یــک ضربه به ســینه بــرادرش زد. همان 
موقــع  فریبرز غــرق در خــون روی زمین 
افتــاد. مــن وقتــی با ایــن صحنــه مواجه 
شــدم دیگــر منتظــر اورژانــس نشــدم و 
کــه  آوردم  بیمارســتان  بــه  را  او  خــودم 

متأسفانه  فوت کرد.
ë اعترافات متهم 

پس از اظهارات ســمیرا، مأموران برای 
بازداشــت فریدون به خانــه آنها رفتند 
که معلوم شــد وی متواری شده است. 
بررسی ها برای دستگیری متهم به قتل 
آغاز شــد اما نتیجه ای نداشــت تا اینکه 
فریــدون بعد از چند ماه خــودش را به 
مأموران معرفی کرد و در همان ابتدا با 
پذیــرش قتل برادرش عنــوان کرد: من 
ســال ها معتاد بودم و خانواده ام از این 
موضوع خبر نداشــتند بعد از ازدواجم 
فقط همسرم سمیرا متوجه این مسأله 
شــد کــه بــه او قــول دادم تــرک کنــم و 

مصرفم را کم کرده بــودم اما هرچقدر 
تلاش کــردم که به طور کامل آن را کنار 

بگذارم، نتوانستم.
 چنــد روز قبــل از حادثه یکــی از پاهایم 
شکســت و بــرادرم فریبرز کارهــای مرا 
انجام می داد، او بــرادر خوبی بود. ولی 
از وقتــی فهمیــد که اعتیــاد دارم، مدام 
بــه مــن ســرکوفت مــی زد و مــن از این 
موضــوع ناراحــت می شــدم. او آن روز 
جلــوی خانواده ام به مــن توهین کرد و 

گفــت که لیاقــت زن و بچــه ام را ندارم. 
حتــی برایــم چاقو کشــید و گفــت که تو 
بایــد بمیری ولی چاقو را انداخت و من 
هــم از شــدت ناراحتــی و عصبانیــت و 
البته ترس چاقو را برداشــتم و به سینه 
او زدم.متهــم در ادامه گفت: همســرم 
مدتــی بــود کــه می گفــت می خواهد از 
من جدا شــود و حرف هــای برادرم هم 
او را تحریــک می کــرد بــه همیــن دلیل 
ناراحــت شــدم. بعــد از اینکــه ســمیرا 

بــرادرم را بــه بیمارســتان بــرد، خیلــی 
ترســیدم و با دوســتم فــرار کردیم. من 
از ایــن می ترســیدم که همســر بــرادرم 
که باردار بود، درخواســت قصاص کند. 
بعد از این ماجرا به مادرم زنگ زدم، او 
گفت که خودت را تسلیم کن تا بتوانیم 
با مذاکره موضوع را حل و فصل کنیم. 
از طرفــی هــم چــون خیلی دلــم برای 
دخترم تنگ شــده بود تصمیم گرفتم 
خــود را تســلیم کنــم تــا هــر چــه زودتر 

تکلیفم روشن شود. 
مــن از اینکــه بــرادرم را کشــتم خیلــی 
فرزنــد  شــدم  باعــث  مــن  پشــیمانم. 
نتوانــد  حتــی  و  شــود  یتیــم  بــرادرم 
پــدرش را ببیند. اما در ایــن قضیه زنم 
هــم مقصر اســت او مــدام از من پیش 
برادرم بدگویی می کرد و باعث می شد 

تا برادرم مرا سرزنش کند. 
صــدور  و  فریــدون  اظهــارات  از  بعــد 
کیفرخواســت مــادر متهــم به دادســرا 
مراجعه کــرد و گفت: پســرم منتظر به 
دنیــا آمدن فرزندش بود اما نتوانســت 
بچه اش را ببیند. این بچه حالا 11 ماهه 
اســت و مــن از طــرف خــودم و نــوه ام 
فریــدون  دارم.  قصــاص  درخواســت 
برادرش را کشته و باید تاوان اشتباهش 
صــدور  بــا  پرونــده  بدهــد.  پــس  را 
کیفرخواســت برای رســیدگی به دادگاه 
کیفری اســتان تهران شــعبه مستقر در 
شــهریار فرستاده شد تا بزودی فریدون 

محاکمه شود.

گــروه حوادث/    مــرد طلافروش وقتی ســارقان نقابدار مســلح را 
پشــت ویترین مغازه اش دید با اســتفاده از ســامانه مها و مخفی 

کردن ویترین سارقان را ناکام گذاشت.
بــه گزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، ســاعت 10 صبح سه شــنبه 
یــک خودروی پــژو 405 نقــره ای مقابــل طلافروشــی در بلــوار امام 
خمینی )ره(باقرشــهر توقف کرد؛ سه سرنشــین خودروی نقره ای در 
حالــی که نقاب به چهره داشــتند نگاهی به اطراف انداختند ســپس 
یکی از آنها پشت فرمان نشسته و دو مرد دیگر از خودرو پیاده شدند. 

یکی از آنها اسلحه کلاشنیکف و دیگری تبری در دست داشت.
همزمان با این ماجرا، مأموران گشــت کلانتری 175 باقرشهر، در 
حال گشــت از بلوار امام خمینی)ره( در ســمت دیگر بلوار بودند 

که ناگهان متوجه مردان مسلح شدند.
مرد تبر به دست و همدست مسلح اش وارد طلافروشی شدند اما 
در همین لحظه صاحب طلافروشــی که خــود را در مقابل مردان 
مســلح می دید به وســیله ســامانه مها، آژیر خطر طلافروشی را به 
صدا در آورد و همزمان با استفاده از سامانه مخفی کردن ویترین، 

طلاهای داخل ویترین را به داخل گاوصندوق منتقل کرد.
ســارقان کــه با صــدای آژیــر و خــودروی گشــت پلیــس در مقابل 
داخــل  را  طلاهــا  ســویی  از  و  بودنــد  شــده  مواجــه  طلافروشــی 
گاوصندوق می دیدند، ماندن را جایز ندانســته و با شــلیک سه تیر 

هوایی اقدام به فرار کردند.
این ماجرا چند لحظه بیشــتر طول نکشــید و در همین هنگام یکی 
از مأموران از خودرو پلیس پیاده شــده و با رساندن خود به سمت 
خودروی پژو نقره ای رنگ شــماره پلاک خودرو را یادداشت کرد. 
با توجه به شلیک مردان مســلح و فاصله ای که خودروی پلیس با 
آنها داشت، متهمان بدون آنکه موفق به اجرای نقشه شان شوند 

طلافروشی را رها  و اقدام به فرار کردند.
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اعلام این 
خبر که تلاش پلیس برای دســتگیری سارقان ادامه دارد به تمامی 
کســبه و اصنافی کــه اقدام به فــروش اموال گرانقیمــت می کنند 
توصیــه کرد حتماً از ســامانه های مهــا، مه پاش و سیســتم مخفی 
کــردن ویترین اســتفاده کنند تــا در صورت مواجه  شــدن با چنین 

حوادثی از سرقت اموالشان جلوگیری کنند.

گروه حوادث / مرد جــوان که به خاطر 
زن  بــا  افتــاده  عقــب  کرایــه  مــاه   3
صاحبخانــه درگیر شــده و او را به قتل 
رســانده بود پس از دســتگیری مدعی 
شــد کــه ناخواســته مرتکب ایــن قتل 

شده است.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
بــه  »ایــران«، 20 مــرداد، زن جوانــی 
اداره پلیــس رفــت و از ناپدیــد شــدن 
خواهر 60 ســاله اش خبر داد. او گفت 
خواهــرم ثریــا صاحــب خانــه ای ســه 
طبقــه در منطقه نارمک اســت. ما هر 
روز بــا هم صحبت می کردیم اما ســه 
روزی می شــود که هر چــه با او تماس 
می گیــرم تلفنش را جــواب نمی دهد. 
بــه مقابل خانــه اش هم رفتــم اما در 
را باز نکرد. خواهرم به تنهایی زندگی 
می کنــد و طبقه دوم و ســوم خانه اش 
را اجــاره داده اســت. نگــران خواهرم 
هســتم و فکــر می کنــم بلایــی ســر او 
آمده باشــد، امکان نداشــت ثریا ســه 

روز با من تماس نگیرد.
ë کشف جسد در بیابان

با شکایت زن جوان تحقیقات آغاز 
شــد و مأمــوران راهــی خانــه زن تنهــا 
شــدند. آنها با هماهنگی های قضایی 
بــه خانه ثریا وارد شــدند اما هیچ رد و 
اثری از زن میانســال نبــود. در ورودی 
ســالم بود و بهم ریختگــی هم داخل 
خانــه بــه چشــم نمی خــورد. از این رو 
دادنــد حادثــه ای  احتمــال  مأمــوران 

برای وی رخ داده باشد.
با این فرضیه تیم تحقیق به سراغ 
ناشــناس  افــراد  پرونده هــای اجســاد 

اجســاد  پرونــده  میــان  در  رفتنــد. 
زن  پرونــده  بــا  آنهــا  مجهول الهویــه، 
میانســالی مواجــه شــدند کــه روز 17 
او در حوالــی کارخانــه  مــرداد جســد 
متروکه ای در رودبارقصران پیدا شــده 

بود.
جســد را یــک رهگــذر پیدا کــرده و 
بــه پلیس خبر داده بود. زن میانســال 
لبــاس خانــه بــه تــن داشــت و داخل 
چــادر و پلاســتیک پیچیده شــده بود. 
بدیــن ترتیــب ایــن احتمــال مطــرح 
شــد که محــل قتل زن میانســال جای 
دیگــری بوده و جســد به آنجــا منتقل 
شــده اســت. امــا از آنجایــی کــه هیچ 
مدرک هویتــی همراه جســد نبود، در 
کلاسه پرونده های فقدانی قرار گرفته 

بود.
بــا ایــن احتمــال که جســد متعلق 
بــه ثریــا باشــد، از خواهرش خواســته 
بــه  هویــت  تشــخیص  بــرای  شــد 
پزشــکی قانونــی بــرود. زن جــوان بــا 
حضور در پزشــکی قانونــی، بلافاصله 
خواهــرش را شناســایی کــرد و بدیــن 
ترتیــب راز هویت جســد رها شــده در 

رودبارقصران برملا شد.
در ادامه تحقیقات و با کشف جسد 
بازپــرس محمدجــواد  زن میانســال، 
شــفیعی، دســتور شناســایی عامــل یا 
عامــلان قتــل زن تنهــا را صــادر کــرد. 
در بررســی های اولیــه مشــخص شــد 
که ثریا با کســی اختلاف نداشته و تنها 
اختلافش با مســتأجر طبقه ســومش 
بــوده اســت.مرد جوانی به نــام بابک 
کــه در پیک موتــوری کار می کرده و به 

همــراه زن و بچــه اش مســتأجر طبقه 
ســوم خانــه ثریا بــوده اســت. بابک 3 
ماه بــود کــه کرایــه 2 میلیــون تومانی 
خانه اش را پرداخت نکرده بود و ســر 
همیــن مســأله بــا صاحــب خانه اش 

اختلاف داشت.
ë جنایت ناخواسته

صبــح   10 ســاعت  مســتأجر  مــرد 
دوشــنبه 27 مــرداد توســط مأمــوران 
پایتخــت  آگاهــی  پلیــس  اداره دهــم 
بازداشت شــد. وی ابتدا منکر جنایت 
بــود اما صبــح روز سه شــنبه زمانی که 
در مقابل بازپــرس جنایی قرار گرفت 
بــه جنایــت ناخواســته اعتــراف کــرد 
و گفــت: نمی خواســتم او را بــه قتــل 
برســانم. ســه مــاه بــود کــه درآمــدی 
نداشــتم و نتوانســته بودم کرایــه ام را 
پرداخــت کنم. ثریا از من خواســت به 
مقابــل خانــه اش بروم تــا در رابطه با 
کرایه هــای پرداخــت نشــده صحبــت 
کنیــم. بــه او گفتــم پول نــدارم به من 
مهلــت بده امــا ناگهان شــروع به داد 

و فریــاد کــرد در یک لحظــه عصبانی 
شــدم و او را هــل دادم. تعادلــش بــه 
هم خورد و روی ســنگ های مقابل در 
ورودی داخل خانــه اش افتاد. هر چه 
صدایــش کــردم جــواب نــداد. خیلی 
ترســیده بــودم او را بــه داخــل خانــه 
کشــاندم و کلید هایــش را برداشــتم و 
رفتم. عصر که برگشتم وارد خانه اش 
شــدم. متوجــه شــدم مــرده اســت. با 
خــودم گفتم اگر جنازه در خانه بماند 
بــو می گیرد. بــرای همیــن او را داخل 
پلاســتیک و چادرش پیچیدم و داخل 
خــودرو پرایــدم قرار داده و به ســمت 
در  و  کــردم  حرکــت  قصــران  رودبــار 
نزدیکــی کارخانــه متروکــه ای رهایش 

کردم.
بدیــن ترتیــب بــه دســتور بازپرس 
شــعبه پنجــم دادســرای امــور جنایی 
اختیــار  در  جــوان  متهــم  پایتخــت، 
کارآگاهــان اداره دهــم پلیــس آگاهی 
پایتخت قرار داده شــد و بررسی ها در 

این خصوص ادامه دارد.

 ناکامی
  مردان مسلح نقابدار 

در سرقت از طلافروشی

گــروه حــوادث / مــرد میانســال کــه بعــد از قتــل 
همسرش با خوردن مایع سفید کننده قصد خودکشی 

داشت از سوی پلیس دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، چند روز قبل 

مــردی با پلیــس تماس گرفــت و مدعی شــد یکی از 

دوســتانش همسر خود را به قتل رسانده و حالا هم با 

خوردن مایع سفید کننده خودکشی کرده است.

بدنبــال ایــن تمــاس تلفنــی، مأمــوران کلانتــری 

بلافاصلــه به مغازه این مــرد رفته و مرد 65 ســاله را 

که با خوردن مایع ســمی قصد خودکشــی داشــت به 

بیمارســتان منتقل کردند. در ادامه مأموران به خانه 

این مرد در نسیم شهر بهارستان رفتند و پس از ورود 

بــه خانــه بــا جســد زن 55ســاله ای در اتــاق پذیرایی 
روبه رو شدند.

بــا اعــلام موضوع بــه بازپرس کشــیک قتــل، وی 

بــه همراه تیــم جنایی در محل حادثــه حضور یافت. 

نخستین بررســی ها نشــان می داد زن میانسال بر اثر 

ضرب و جرح و شکستگی جمجمه جان باخته است. 

دوســت حیدر که موضــوع را به پلیس خبــر داده بود 

گفت: ســاعتی قبل حیــدر به مغازه مــن آمد حالش 

اصلًا خوب نبود، گفت که زنش مرده اســت بعد هم 

گفت که مایع ســفید کننده خورده تا خودش را بکشد 

مــن هم خیلی زود با پلیس تمــاس گرفتم.به دنبال 

بازداشــت حیدر وی خیلی زود به بیمارستان منتقل 
شد تا تحت مداوا قرار بگیرد.

 ایــن متهــم پــس از بهبــود نســبی بــه قتــل زنش 

اعتــراف کــرد و گفــت بــه علــت اختلافــات شــدید 

خانوادگــی همســرش را کشــته اســت و به دنبال قتل 

زنــش قصــد خودکشــی داشــته که پــس از انتقــال به 

بیمارستان از مرگ نجات یافته است.

بدین ترتیب پرونده متهم برای تحقیقات بیشــتر 

در اختیار کارآگاهان پلیس این شهرستان قرار گرفت.

گروگان گیری 50 میلیونی برای خروج از کشور خودکشی نافرجام بعد از قتل همسر
گروه حوادث /   مرد افغانستانی که برای خروج از کشور 
بــه 50 میلیون تومــان پول نیاز داشــت تصمیم گرفت 

پسر یکی از هم ولایتی هایش را گروگان بگیرد.
به گــزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، روز دوشــنبه 27 
مــرداد بــا اعــلام مرکــز فوریت هــای پلیســی 110 مبنی 
بــر وقوع یــک آدم ربایــی در منطقه »چنــدار« پیگیری 
موضــوع به صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس آگاهی 

شهرستان »ساوجبلاغ« قرار گرفت. 
در تحقیقــات اولیه مشــخص شــد که فردی ناشــناس 
اقــدام بــه ربــودن یک نوجــوان 14 ســاله کــرده و پس از 
خارج شــدن از اســتان البرز با خانواده وی تماس گرفته 
و درخواســت مبلــغ 500 میلیــون ریال در قبــال آزادی 

پسرشان کرده است.
سردار »عباسعلی محمدیان« فرمانده انتظامی استان 
»البرز« درتشریح این خبرگفت: کارآگاهان با راهنمایی 
خانواده گروگان و انجام تحقیقات گسترده در خصوص 

نحــوه آدم ربایی در نهایت دریافتند کــه آدم ربا پس از 
ربودن گروگان به سمت استان اصفهان حرکت کرده و 

در یکی از شهرستان های این استان مخفی شده است.
 بلافاصله کارآگاهان وارد عمل شده و با دریافت نیابت 
قضایی به اســتان اصفهان رفته و پس از استعلام های 
صــورت گرفته مخفیگاه متهم را در حوالی شهرســتان 
»خمینی شــهر« ردیابی کردند. در ادامــه کارآگاهان به 
محل نگهداری فرد ربوده شده اعزام و در یک عملیات 
غافلگیرانــه ضمــن آزاد کــردن گــروگان در کمتــر از 10 

ساعت، آدم ربا را نیز دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی استان البرز، با بیان اینکه متهم پس از 
تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد، خاطرنشان 
کــرد: متهــم در تحقیقات تکمیلــی کارآگاهــان، انگیزه 
خود را از این آدم ربایی دریافت 50 میلیون تومان پول 
عنوان کرد و گفت می خواستم بعد از دریافت این پول 

از کشور خارج شوم.


